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Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 
Motion is considered as a fundamental concept in human cognitive 

system that could be represented in all languages differently. The 

present paper is going to explain that how lexicalization happens in 

motion compound verbs. This research is analytical descriptive, and is 

going to study the lexical meaning of the none-verbal elements and 

main verb elements such as (do, give, become, hit, eat, go, take, come, 

pull) according to Talmy’s theory(1985) ,and to find the amount of 
lexicalization of these verbs in Persian language which is divided into 

verb-framed and satellite-framed combined verbs. Another aim is to 

show the semantic meaning between its constructions. Thus, 100 

combined verbs collected as non-head framed construction which 

consisted of mentioned verbs from Fargang-e-Sokhan (Anvari,1381). 

The results indicate that lexicalization happens both in root and 

satellite. It also shows that the meaning components of each head 

framed construction causes that special satellite accompanied with the 

mentioned verbs, thus the more fertility in satellite, the more 

lexicalization. Other results show that Persian compound verbs are 

more satellite-framed than verb-framed. Another result shows that 

according to Slobin’s theory (1960), speakers of verb-based languages 

as persian languags languages tend to remove the component of path 

in sentences. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

 هاا  زباان  در مختلف های گونه به بشر شناختی نظام در بنیادی مفاهیم از یکی عنوان به حرکت پژوهشی ةمقالنوع مقاله: 

 را فارسای  زبان در حرکتی مرکب فعل شدگی واژگانی ةنحو حاضر پژوهش. شود می بازنمایی

 افعال در شدگی واژگانی چگونگی به که است تحلیلی –  صیفیتو پژوهش نوع. کند می بررسی

 دادن، کاردن، ) همکارد  و( قیاد  یاا  صفت اسم،) غیرفعلی عنصر از شده تشکیل حرکتی مرکب

 تاالمی  شادگی  واژگاانی  ةنظری براساس...(  و کشیدن، آمدن، بردن، خوردن،رفتن، زدن، شدن،

 مرکب»ة گون دو به که فارسی زبان در افعال این شدگی واژگانی میزان به تا پردازد می( 1891)

 حرکتی مرکب فعل 111 ،رو ایناز. یابد دست شوند، می تقسیم «محور تابع مرکب و شده واژگانی

 کاه  دهاد  مای  نشاان  هاا  تحلیل. بررسی شدند وآوری  جمع( 1391) سخن فرهنگ در مندرج

 ،دیگر نتایج از. است برخوردار بیشتری بسامد از شیوه و حرکت های مؤلفه در شدگی واژگانی

  بر محور فعل های زبان سخنگویان تمایل درخصوص ،(1891) اسلوبین  ةنظری اصل که است این

  شیوه حضور( ب2111) تالمی. کند می صدق نیز فارسی زبان درمورد جملات، در مسیر  حذف

 ؛دهد می دست به هریک تعیین برای مجزا ساختی زیر و کند می نفی زمان هم طور به را سبب و

 .کنند می رمزگذاری فعل در را سبب و شیوه انمز مه که شدیم رو هروب افعالی با بررسی حین اما

 1011مرداد  13 :افتیدر خیتار

 1011آبان  12تاریخ بازنگری: 

 1011آبان  22 :رشیپذ خیتار

 1011 دی 1دسترسی آنلاین: 

  های کلیدی: واژه

 شناسی شناختی، زبان

 فعل حرکتی،

 فعل مرکب،

 شدگی، واژگانی

 .شده فعل مرکب واژگانی

 

. یشناخت یکردی: رویحرکت در افعال مرکب فارس یساز مفهوم یبررس (.1011) بهرام، مدرسی؛ حیات ،عامری ؛بهشته ،ازگلی: استناد

 .21-1(، 0) 11، های غرب ایران و گویش ها مطالعات زبانفصلنامة 
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 مهمقدّ -1

شود و با بسیاری از نیازهای  ه و پیچیده است که در زندگی انسان همواره تکرار میلیّحرکت، مفهومی اوّ

ای خااص    هاا و باه شایوه    که رویداد حرکت در همة زبان است. ازآنجایی  ارتباطی انسان پیوند خورده

است. در زباان فارسای نیاز    بسیاری را به خود جلب کرده   شناسان شناختی ه زبانیابد، توجّ بازنمود می

رساد هناوز    نظار مای   ای که درزمینة رویداد حرکت انجام شده است، باه  های گسترده رغم تحلیل علی

فعل مرکب حرکتی در این زبان انجام نشاده   1شدن پژوهش جامعی درمورد علل تأثیرگذار بر واژگانی

هاای   (، ویژگی1891شدگی تالمی )  است. لذا پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از نظریة واژگانی

های )کردن، دادن، شدن، زدن، خوردن، رفتن، بردن، آمدن  فعلی همکرد های غیر معنایی سازه - واژگانی

های فعلی را واکااوی نمایاد و رابطاة     آیی با سازه هم ها هنگام با و کشیدن( و تأثیر مختصات معنایی آن

هاای   شدگی مؤلفه پیِ آن هستیم تا بسامد وقوع واژگانی ها را مشخص کند. همچنین، در نحوی بین آن

دساته از افعاال بررسای کنایم.      مسیر، شیوه و پیکر را در ایان   های شده توسط تالمی یعنی مؤلفه مطرح

های مندرج  های مرکب فارسی از فهرست فعل توصیفی فعل  - منظور، در قالب یک تحقیق تحلیلی بدین

ساس  باا    ؛اند فعل مرکب حرکتی انتخاب شده 111ها و از میان آن( گردآوری 1391در فرهنگ سخن )

 گیرند.  مورد تحلیل و بررسی قرار می ها شده و شاهدهای آن های گزینش لدرنظرگرفتن تعاریف فع

( از فعل مرکب 111: 1330های مرکب، اساس کار خود را برمبنای تعریف دبیرمقدم ) درمورد فعل

بلکه از پیوند یک ساازة   ؛کب، فعلی است که ساختمان آن بسیط نیستدهیم که در آن فعل مر قرار می

  ای و قید، با یک سازة فعلی تشکیل شده   غیرفعلی همچون اسم، صفت، اسم مفعول، گروه حرف اضافه

نشین شده اسات، اغلاب دساتخو      ای که با آن هم های معنایی واژه به مؤلفه هاست. سازة فعلی باتوجّ

شاده روی افعاال در    هاای انجاام   گردد. در این پژوهش، پ  از مروری بار پاژوهش   کاهش معنایی می

که در این پژوهش نقش کلیدی دارناد،    چارچوب رویکرد شناختی، به توصیف مفاهیم و مبانی نظری

 آمده از این تحلیل پرداخته خواهد شد. دست ها و نتایج به  به تحلیل داده ،پرداخته خواهد شد؛ درنهایت

 اشاره کرد: زیرتوان به افراد  اند می شناسان غیرایرانی که به مبحث حرکت در افعال پرداخته  از زبان

ویژه باازنمود رویاداد و    در حوزة معناشناسی واژگانی افعال، به( 1882) 2و راپااپورت هاواو لوین

ها، تحقیقاتی انجام داده است تا از این طریق رویادادها و ناوع    انواع آن در زبان انگلیسی و سایر زبان

                                                                                                                                  
1. lexicalization 

2. B. Levin &, M. Rappaport Hovav 
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بندی  بندند. او در بخشی از کتاب خود به طبقه کار می ها به ای را نشان دهد که این زبان های نحوی شیوه

هاا را ازحیاث     فعال  او ،مثاال  طاور  ها پرداخته است؛ باه  فعل انگلیسی براساس رفتار و معنای آن 3111

ها اثر  باور او، معنای افعال بر رفتار نحوی آن کند. به بندی می اندازه، رنگ و موارد دیگر تقسیمحرکت، 

 کند: بندی می  های حسی هستند به دو رو  طبقه گذارد. وی افعال انگلیسی را که فاقد مؤلفه می

فعال حالتی، الف: برطبقِ محتوای معنایی، شیوة افعال حرکتی، افعال حرکتی مستقیم، افعال حسی، ا

 ؛دار افعال ادراکی، افعال اشاری و نشان

 .ب: برطبقِ افعال سببی، حالت مفعولی و حالت مکانی

( با ارزیابی تفاوت بین زبان انگلیسی و اسسانیایی در بازنمود مسیر در فعل اصلی به این 1891تالمی)

کاه در زباان    حاالی  کند؛ در می نتیجه رسید که در زبان انگلیسی مسیر ازطریقِ حرف اضافه بازنمود پیدا

 گیرد. اسسانیایی این فرایند در فعل شکل می

A. 1) La bottrla     ntro   a la cueve (flotando) 
2) The bottle MOVED – in to the cave (floating) 
3) The bottle floated into the cave  
4) The pencil lay on the tabl 

 حرکت است. ریدهندة مس اضافه نشاندر دو جملة آخر، حرف 

کنشگر و موضاوع  کنندة  تعیینفعلی را در افعال مرکب زبان فارسی سازة  (2111) و دیگران 1فولی

غیرفعلی عنصر ها،  باور آن دیگر، به عبارت  ند. بهندا یاثر م نمود فعل بی بیرونی تلقی کرده و آن را در تعیینِ

 .اناد  را تنها همکرد در تعیین نمود فعل مرکب تلقی کارده « شدن»ها همکرد  آنکنندة نمود است.  تعیین

 فعل، همواره کرانمند خواهد بود. دستوری عنصر پیش رو، افعال مرکب حاصل از آن فارغ از مقولة  ازاین

دریافات کاه    سسانیایی، روسی و ترکی با یکدیگربا مقایسة چهار زبان انگلیسی، ا نیز (2119) 2اسلوبین

محور اسسانیایی و ترکی در مقایسه با گویندگان دو زبان قمرمحور انگلیسای و   گویندگان دو زبان فعل

هاای   مقایسة فعال  بههم ( 2119) 3فرز .کنند  های دیداری را به اجزای کمتری تقسیم می روسی، جهت

دهند که در هر دو زبان  می حرکتی در زبان انگلیسی و اسسانیایی پرداخته است. نتایج پژوهش وی نشان

به انگلیسی  شود با این تفاوت که در زبان اسسانیایی افعال جهتی بیشتری نسبت از افعال جهتی استفاده می

بیشاتر از افعاال جهتای    « رفاتن  راه»های حرکتای   براین، در هر دو زبان، تعداد فعل وجود دارند. علاوه

                                                                                                                                  
1. R. Foli 

2. D. I. Slobin 

3. P. C. Ferez 
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 است.« پریدن»یا « دویدن»

باه  « یافعال حرکتا  یشناس بازبینی رده» در پژوهشی با عنوان( 2112) 1تشویو ر ترادلسهمچنین، 

های  اصلی در تشخیص رویدادمؤلفة ها را دو  اند و آن پرداخته «مسیر و شیوه حرکت»مؤلفة  بررسی دو

 کنند و داند رد می ها رویکرد سنتی را که افعال حرکتی را بیانگر رو  و یا مسیر می اند. آن انستهحرکتی د

و  ریها را تنها براساس مس آن توان یهستند و نم تر دهیچیپ اریبس یافعال حرکترسند که  به این نتیجه می

 ، براسااس در مطالعه روی افعال حرکتی زبان عربینیز ( 2119)و دیگران  2الحمدان کرد. لیتحل رو 

در  د.نکن های تلفیقی عمل می وعنوان الگ دارد که افعال حرکتی به شدگی تالمی بیان می الگوهای واژگانی

های مفهومی  دارای سازه. این زبان همچنین شود شدگی مشاهده می این زبان الگوهای متفاوت واژگانی

الگوهاای   شناسی افعال حرکتی ازطریقِ د که ردهنده های او نشان می بررسی ،شماری است. درنهایت بی

 .شدگی است تلفیقی بیشتر از الگوهای واژگانی

ترین این  به تعدادی از مهم زیراند که در  افعال حرکتی، ایرانیان هم مطالعاتی را انجام داده درزمینة

 شود:  آثار اشاره می

مشاکلات یاادگیری افعاال حرکتای زباان روسای بارای        » عناوان  ت ای تحا  در مقاله( 1393انلو)ایر

کاه   «رفاتن »فعلی مانند  روسی،در زبان  .است  کردهچگونگی کاربرد این افعال را بررسی « زبانان فارسی

آوردن چگونگی عمال فعال در زباان روسای      فقط بیانگر انتقال یا حرکت در مکان باشد، وجود ندارد.

را « آوردن»و  «نبارد »را فعل حرکتی ناگذرا و دو فعل « آمدن»و  «رفتن» اگر دو فعل مثلاً؛ الزامی است

تواناد   در زبان روسی، معادل این چهار فعال مای  عنوان افعال حرکتی گذرا در فارسی درنظر بگیریم،  به

که خود سبب تشکیل افعال جدید با معناهای  بگیرندهای متممی  خود پیشوندنوبة د که به نافعالی باش

رویکارد تاالمی    را درهای حرکتی فارسی  فعلنیز ( 2111بابایی ) د.نوش  یمتمایز و گاه نزدیک به هم م

بندی  تقسیم« شیوه»و « مسیر»هایی، افعال را براساس نحوة بازنمایی   بررسی کرده است. وی با ارائة مثال

ای  دهد و مسیر در بخش غیرهسته  است. ازنظرِ وی، فعل اصلی بیشتر شیوة حرکت را نشان می نموده 

 شود. یک بند بیان می

شدگی زباان فارسای و تعیاین ردة آن در چاارچوب      گانیبه بررسی الگوهای واژهم ( 1381ازکیا )

بینی تالمی، دارای الگاوی   باور او، زبان فارسی، براساس پیش است. به شدگی پرداخته  الگوهای واژگانی

                                                                                                                                  
1. S. Lestrad & N. Reshöft 

2. B. Alhamdan 
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ازالگاوی   هنادواروپایی هاای   شدگی غالب شیوه و حرکات باوده و همانناد بسایاری از زباان      واژگانی

ازکیاا و  همچناین،   کناد.  نمودن مفاهیم حرکتی استفاده مای  نیشدگی شیوه و حرکت در واژگا واژگانی

هاا   اند. نتیجة تحقیاق آن  های حرکتی فارسی پرداخته شدگی در فعل ( به بررسی واژگانی1381ساسانی )

سات، رویکارد   حاکی از آن است که در تحلیل رویداد حرکت، دو رویکارد مجازا ماد نظر اسات. نخ    

نگر،  م، رویکرد جزئیکند و دوّ مفهومی کانونی را در فعل حرکتی ادغام میهای  که صرفاً سازه ،نگر کلی

مساگر خاویی    کنند. های مفهومی پیرامونی نیز در ادغام در فعل حرکتی، مؤثر عمل می که در آن سازه

ی حرکتی زبان فارسی پرداخته است. وی در ایان پاژوهش   ها فعل یشناخت یمعنبه تحلیل نیز ( 1381)

کند. نتایج پاژوهش وی   بازنمایی اجزای مختلف رویداد حرکت در زبان فارسی را بررسی میالگوهای 

تارین الگاوی    دهند که ترکیب جزء حرکات باا یاک واحاد معناایی )مسایر یاا شایوه( مهام          نشان می

شناسای دوگاناة    کشایدن رده  چاالش  باه  ،شدگی در فارسی است. از نتایج دیگار ایان پاژوهش    واژگانی

 نیاسالوب  و 1برمنازطریقِ زبان فارسی است. او نظریات اصلاحی پژوهشگرانی مانند پیشنهادی تالمی 

 کند. ( را تأیید می2110) 2و ایبارت  آنتونانو( 1880)

در دو زبان فارسی و انگلیسی  یعال حرکتافمقایسة »عنوان  ای تحت  مقالهدر  (1382)م و دیگران گلفا

اند که از میان چهار مؤلفة اصلی حرکات، ازنظار    یجه رسیدهبه این نت« شناختی دیدگاه شناختی و ردهزا

هاا از بساامد    به سایر مؤلفه  نسبت« مقصد»های فرعی مسیر، مؤلفة  و از میان مؤلفه« پیکر» تالمی، مؤلفة 

در « سبب»و « شیوه»های حرکتی برخوردار هستند. همچنین، دو مؤلفة  سازی رویداد کمتری در مفهوم

صورت جداگانه در سطح جمله   های ادغامی در ریشة فعل یا به فارسی یا به صورتافعال حرکتی زبان 

 ینمودهاا باه بررسای   هام  ( 1383حامدی شیروان و شاریفی )  سازی رویداد حرکتی مؤثرند.  در مفهوم

اناد.   شوند، پرداخته ی مقولة دستوری تابع در زبان فارسی و مقولات معنایی که توسط آن بیان میصور

بنادی تاالمی از ایان لحاا  کاه در برخای ماوارد باا          کنند که زبان فارسی ازنظرِ تقسیم ان میها عنو آن

بنیاد سازگاری دارد، می تواند در هر دو  های فعل بنیاد و در برخی دیگر با زبان های تابع خصوصیات زبان

های دنیا  دهد تا زبانبندی دوگانه جای خود را به یک پیوستار  دسته قرار گیرد. بنابراین، بهتر است تقسیم

ای  در مقالهنیز ( 1380)و دیگران  ازکیا بتوانند در آن جای گیرند و حتیّ یکی از دو سوی پیوستار باشند.

از منظری معنایی  «حرکتی در زبان فارسیغیرسادة شدگی، چارچوبی برای تبیین فعل  واژگانی» با عنوان

                                                                                                                                  
1. R. A. Berman 

2. I. Ibarretxe-Antunano 
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های ساده  های غیرساده همانند فعل برخی از فعل دهند که س، آنان نشان میاسا این بر .اند به آن پرداخته

شان، روی این  ها براساس میزان زایایی و رفتار نحوی آنبقیة د و گیرن میشدگی جای  در قطب واژگانی

 .وندش یپیوستار پراکنده م

های حرکتی در زبان فارسی ازدیدگاه  ( به بررسی گذرایی فعل1389)سینی و دیگران ح شاههمچنین، 

و « پیکر»تمرکز اصلی پژوهش بر دو مؤلفة اصلی همراه حرکت یعنی  اند. پرداخته یشناخت یشناس زبان

های گذرا و ناگذرا است. در زبان فارسی، مفعول معمولاً بنابر مختصات معنایی فعل،  در ساخت« زمینه»

جایی  است که جابه کشد و در موردهای سببی، مفعول همان پیکری نقطة ارجاع یا مسیر را به تصویر می

های ناگذر معلوم، فاعل همان پیکر است  ساخت در دنده یم نشان ها افتهی ن،یبرا نافزودهد.  را انجام می

نیز  (1383)ی حسومو میرخالقداد ند.ک و فعل ناگذر تغییر مکان یا رسیدن به موقعیت جدید را نمایان می

دریافتند « حرکتی در قرآن کریم با رویکرد شناختیتحلیل کارکرد افعال »عنوان  در مقالة خودشان تحت 

، «حسااب »، «رحمات »سازی امور انتزاعی مثل  منظور مفهوم که انواع مختلف افعال حرکتی در قرآن به

است. همچنین، گاهی  استفاده شده و انواع مفاهیم حرکتی در افعال قرآن بازنمایی شده « یوم»و « ذکر»

سازی شده و گاهی مسیر در  رده شده و مسیر در حروف حرکتی مفهومکار ب نما به صورت شیوه فعل به

عال مقایسة اف»عنوان  ای تحت  مقالهدر هم ( 1389زاده ) فو شر رپو یاسلام است. خود فعل واژگانی شده 

نشان دادناد کاه زباان فارسای     « شناختی دیدگاه شناختی و ردهزحرکتی در دو زبان فارسی و انگلیسی ا

سویِ قمرمحوربودن دارد. قمرِ غالب در زبان فارسای، قمار    گلیسی، گرایش بیشتری بهبرخلاف زبان ان

نسابت  زباان    حالت و در زبان انگلیسی، قمر جهت است. درنهایت، عناصار معناایی زباان فارسای باه     

با نظریة تالمی  بندی ویژة خود را درارتباط کنند و هریک از دو زبان، دسته انگلیسی، قمرمحورتر عمل می

 ارند.د

 مبانی نظری -2
 1یشناخت یشناس زبان -2-1

بخشای، پارداز  و    شناسی شناختی رویکردی به زبان است که زبان را ابزاری برای نظم و ساامان  زبان

 ،سازی ذهن نیست؛ بنابراین جز مفهوم به گیرد. در این رویکرد، مفهوم چیزی  انتقال اطلاعات درنظر می

هاای   سازی، رابطة میان گوینده و جهان خاارج یاا موقعیات    واسطة مفهوم طور غیرمستقیم و به زبان به

هاا   باه زباان وجاود دارناد و از میاان آن      های مختلف شناختی نسبت دهد. رویکرد خارجی را نشان می
                                                                                                                                  
1. cognitive linguistics  
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در ( 1899) 2ت رریگشود.  شناسی شناختی محسوب می گذار زبان پیشرو اصلی و بنیان 1(1893)نگاکرلا

ا  بررسای   هاای شاناختی   به کارکرد  هاین دانش، زبان را باتوجّ»گوید:  شناختی میشناسی  تعریف زبان

 ازنقاش سااختار اطلاعاات میاانجی در مواجهاه باا جهاان خاارج اسات.          « شناختی»مراد از «. کند می

در ساختار آن است.  یذهن میباازنمود مفاه ی، زباان و چگونگشناسی شناختی  ی زبانکانون های موضوع

 ،0هیفوکون ،3کاافیل رینظ یشناسان ه زبانتوجّمورد  یلادیم 90دهة  لیکه از اوا یشناس زبان شاخه از انیا

انساان   یاجتماع - یجسم اتیذهن، زبان و تجرب انیمکشف رابطة  دنبالِ به ،قرارگرفت یلانگاکر و تالم

 یریا گ در شکل ینقش مهم، هستند  نیذه یهپای که مقولات ،کردیرو نیا در (.98: 2119، 1)ایوانز است

از: فضا،  ندا عبارت هستند، معروف 9یا انگااره یها ارهو حکه به طر هیمقولات پا نیساختار زبان دارند. ا

و شناخت  دنیشیاند از ستقلنگر ، دانش زبان م نیبراساس ا .رهیغ و روین ،زمان، مکان، حجم، حرکت

 (.102: ب2111ی، تالم) ستین

دهی مفهومی با محتاوایی کاه در    سازمان سی عبارت است ازشنا (، معنی0: ب2111اعتقاد تالمی ) به

ای ذهنی  شناسی شناختی، پدیده است. بنابراین، موضوع اصلی برای پرداختن در معنا آگاهی تجربه شده 

 است که در آگاهی وجود دارد.

 رویداد حرکت و اجزای آن -2-2

تشاخیص   قابالِ  مکاان  کی در سکون تداومموقعیتی است که در آن تناوب حرکت یا  3رویداد حرکتی

حرکات یاا ایساتا )پیکار(       (، رویداد حرکت متشکل از شیء درحاالِ 21 ب:2111) بیان تالمی  بهباشد. 

، 8، زمیناه 9به شیء دیگر )شیء مرجع یا زمینه( است. رویداد حرکت از چهار مؤلفة اصلی پیکر هباتوجّ

های پیکر و زمیناه توساط گاروه     و دو مؤلفة فرعی تشکیل شده است. مؤلفه 11و جزء حرکتی 11مسیر

وار دارد و دارای موقعیتی ثابت  کنند. پیکر قابلیت حرکت و زمینه ماهیت مرجع اسمی بازنمود پیدا می

                                                                                                                                  
1. R. Langacker 

2. D. Geeraerts 

3.G. Lakoff 

4.G. Fauconnier 
5.V. Evans  

6. Conceptual schemas 

7. sketch of motion events  

8. figure 

9. ground 

10. path 

11. co-event 
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 را درنظر بگیرید: است. نمونة زیر

 .رفت پیاده مدرسه تا دیروز ( برادرم1

عنوان زمینه یا شیء  ثابت در رویداد  به« مدرسه»حرکت و   حالِ عنوان شیء  در به« برادر» ،در این مثال

 حرکت بازنمود یافته است.

جایی یک  جایی شیء مد نظر است؛ یعنی هرجابه در مؤلفة مسیر و جزء حرکتی، تغییر مکان یا جابه

جزء کر است در هر رویداد حرکتی، نقطة آغاز و یک نقطة پایان دارد و دارای طول مسیر است. شایان ذ

 به مثال زیر توجه کنید:حرکت است.  یجوهر حرکت و شرط لازم برا یحرکت

 .پیمود خانه تا مدرسه از را طولانی راهی علی (2

مفهوم حرکت از  ،، جزء حرکتی که همان فعل حرکتی است«پیمودن» در فعل حرکتیِ ،در این مثال

کند؛ اماّ غالباً فعل حرکتای   بدون ادغام با مؤلفة معنایی دیگری بازنمایی میای دیگر را ای به نقطه نقطه

( را نیاز  نهیزمو  ریمس ،کریپ ،سبب ،حالتهای معنایی دیگری )همچون  بر مفهوم حرکت، مؤلفه علاوه

گوناه افعاال    ساازی فعال حرکتای مشاارکت دارناد و در ایان       صاورت ترکیبای در مفهاوم    دارد که باه 

 گیرد. رت میشدگی صو واژگانی

 کردند. ترک را حادثه محل سرعت با ( مسافران3

ها وجود ندارد  سازی آن شده و امکان جدا ، مؤلفة معنایی حرکت و مسیر ادغام «کردن ترک»در فعل 

 دهد. شدگی را نشان می و واژگانی

تکاواژ  مند بین یک عنصر معنایی خاص و یک  شدگی را ارتباط نظام ( واژگانی21ب: 2111تالمی )

 دارد. بیان می

ساازی رویاداد    های فرعی رویداد حرکتی هستند. این دو مؤلفة در مفهاوم  مؤلفه« سبب»و « شیوه»

کاه   دهاد؛ درحاالی   چگونگی انجام حرکت و رو  آن را نشان مای « شیوه»حرکتی تأثیر زیادی دارند. 

 های زیر: رساند؛ مانند نمونه علت حرکت را می« سبب»

 کرد. سقوط دودکنان کوه، به برخورد از پ  هواپیما (0

در این مثال، سبب سقوط هواپیما برخورد به کوه و شیوه آن دودکنان است. مسیر و حرکت در فعل 

 واژگانی شده است.
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کار رفته باشاند، حرکتای    به 1معنی حقیقی در که افعال حرکتی هنگامی ،(33ب: 2111ازنظرِ تالمی )

اسات، صاورت   « مقصاد »و « طول مسیر»، «مبدأ»مسیری که دارای  کنند که در فیزیکی را بازنمایی می

، حرکتای  «حرکت انتقالی»کند.  تقسیم می 3«خودبسنده»و  2«انتقالی»گیرد. وی حرکت را به دو نوع  می

منظور که در این حرکت، جایگاه  کند. بدین در بازة زمانی خاصی تغییر می« پیکر»است که در آن جایگاه 

در  ،مثال کند؛ برایِ ای دیگر تغییر می ای از زمان به نقطه ای در مکان و در بازه پیکر از نقطهای  اصلی و پایه

 جملة:

 شد. وارد اتاق به ( مریم1

حرکتی است کاه  « حرکت خودبسنده»گر جهت، بر حرکت انتقالی دلالت دارد.  فعل حرکتی نمایان

واسطة حرکت  مکان شیء به ،دیگر  عبارت به گردد؛ تدایی خود باز میبعد از حرکت به جایگاه اب« پیکر»

 درجملة: ،مثال ماند؛ برایِ ثابت می

 زند. می بال بال گل روی ( پروانه9

 نشانگر شیوة حرکت است و بر حرکت خودبسنده دلالت دارد.« زدن بال بال»فعل حرکتی 

 از این گونه هستند. 3و دورانی9های نوسانی ، حرکت1ها ، جنبیدن0زدن حرکاتی مثل پرسه

شاود؛ مانناد فعال مرکاب      گاهی مفهوم حرکت در ریشة فعل و مسیر حرکت در قمار نشاان داده مای   

 در مثال زیر:« افتادن زمین»

 افتاد. زمین به درخت از ( سیب3

صورت قیدهایی مانند  تنهایی یا به تواند یا در خود فعل به سازی جهت در فارسی می مفهوم ،همچنین

اماّ فعل حرکتی  تجلی یابد؛« عقب رفت»و « فرود آمد»، «بیرون زد»هایی چون  و، عقب در فعلبیرون، جل

و « زمیناه »، «مسایر »، «سبب»، «حالت»های معنایی دیگری همچون  بر مفهوم حرکت، مؤلفه  غالباً علاوه

فعال حرکتای   ساازی   صورت ترکیبی در مفهوم توانند به گیرد. این عناصر معنایی می را دربر می« پیکر»

 مشارکت کنند. در نمونة زیر مؤلفة معنایی پیکر )باران( با فعل باریدن ادغام شده است:
                                                                                                                                  
1. literal 
2. translational motion 
3. self-contained motion 
4. wander 
5. wiggle 
6. oscillation 
7. rotation 
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8) It rained in through the bedroom window. 

 شدگی تالمی الگوهای واژگانی  نظریة  -2-3

شیوه، سبب و زمینه( افتد که یک جزء معنایی )پیکر، مسیر،  شدگی زمانی اتفاق می واژگانی ،نظرِ تالمی از

مند با یک تکواژ خاص روساختی )فعل، حرف اضافه، بندهای پیرو، قید و ...( پیادا کناد    ارتباطی نظام

های  توان به عناصر معنایی و صورت دیگر، عناصر زبانی را می عبارت  (. به20الف و ب:  2111)تالمی، 

 .(23ب: 2111روساختی تفکیک کرد )تالمی،

 و اند شده ادغام ها داند که عناصر مفهومی در آن هایی می شده را صورت اژگانیهای و تالمی صورت

 .گیارد  شادگی در ریشاة فعال صاورت مای      طاورکلی واژگاانی   ندارد. به وجود ها آن میان نحوی رابطة

شناسی وجود دارند که یک زبان در بیشتر موارد  لحا  رده شدگی اساسی به رابطه سه نوع واژگانی دراین

 کند. شدگی برای بیان حرکت، استفاده می یکی از این سه نوع واژگانی تنها از

: ب2111 دهد )تالمی، الف: حرکت + مسیر: در این نوع، فعل واقعیت حرکت را همراه با مسیر نشان می

08): 

9) The bottle floated out of the cave. 

 (:31: ب2111 تالمی،)کنند  هایی که شیوة حرکت را بازگو می ب: حرکت + شیوه: فعل

10) The rock rolled down the hill. 

: ب2111 ج: حرکت + پیکر: در این گونه افعال، حرکت پیکر در معنای فعل مستتر شده است )تالمی،

13:) 

11) It rained in through the bedroom window. 

هاای   ازنظارِ صاورت  توان هم ازنظارِ معناا و هام     فرضیة نخست تالمی این است که عناصر را می

های متحرک  (. او نخست رویدادهای حرکتی را موقعیت21ب: 2111روساختی از یکدیگر مجزا کرد )

مسایر،   دارد هر رویداد حرکتی تعدادی عناصر معنایی مانند  کند و بیان می و یا تداوم سکون معرفّی می

فعال، حاروف    سااختی مانناد   پیکر )سازه برجسته(، زمینه، شیوه )حالت( و سبب و تعدادی عناصر رو

شاوند. در انگلیسای تعاداد     ( شناخته مای 1تابع )قمر نام با هینظر نیااضافه و بندهای پیرو دارد که در 

 :(111شود )همان:  ها اشاره می زیاد نیستند. در زیر به برخی از آن ،دهند قمرهایی که مسیر را نشان می

8) He ran across B. 1) I ran in 

                                                                                                                                  
1. satellite 
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9) He ran along      2) ran out 

10) He ran through      3) climbed on 
11) He ran by      4) stepped off 

12) He came over      5) drove off 
13) I came over      6) stepped aside 
14) She spun around      7) She came forth 

عنوان  کنند؛ به مختلفی از اطلاعات معنایی را رمزگذاری میهای حرکتی در زبان انگلیسی انواع  فعل

آمدن و سررفتن(،  )جو  boiled downو در فعل  حرکت وهیش انیبکردن(،  لی )لی hopدر فعل  ،مثال 

 exitهای  است. در فعل آمدن سبب سررفتن شده  جو  ،عامل سبب، در معنای فعل نهفته است؛ درواقع

دیگر، در زباان    شود. ازطرف  شدن و واردشدن( جهت نشان داده می ای خارجمعن ترتیب به )به enterو 

دهندة مسیر است و کل مسیر توسط ادغام قمر با حرف اضافه، بازنمود پیادا   انگلیسی اغلب قمر نشان

 (:110: ب2111جملة زیر تالمی ) کند؛ مانند  می

12) I ran out of the house. 

 تواند بیاید و مسیر را نشان دهد؛ مانند مثال زیر: میتنهایی  اماّ قمر معمولاً به

13) (After rifling through the house,) I ran out {i.e,.of it}. 

اعتقاد  ای روساختی تجلی یابد. به  تواند با سازه دومین فرضیة تالمی این است که هر سازة معنایی می

توانند تنها ازطریقِ یک  ای از عناصر معنایی می بلکه مجموعه ؛یک نیست  به  وی، این ارتباط لزوماً یک

(. 20وسیلة چندین سازة زبانی نمود پیدا کند )همان:  سازة روساختی تجلی یابند؛ یا یک سازة معنایی به

شدن( را مثال  )باعث مرگ make die)کشتن( و اصطلاح  killبرای توصیف این ارتباط معنایی، کلمة 

که عنصر معنایی سبب در صورت  عنصر معنایی سبب را در خود نهفته دارد؛ درحالی killزند. واژة  می

 یابد. تجلی می makeروساختی واژة مستقل 

ها را بسته به اینکه رخداد حرکتی در فعال ادغاام    ها، آن بندی زبان برای رده( 91-29همان: )ی تالم

رفتن( و  ادهمانند فعل )پی 1محور به دو گروه فعل گیرد صورت قمر درکنارِ فعل قرار می شود یا اینکه به می

در ریشاة   ریمسا  ییمعناسازة صورت، چنانچه  نیا  . درکند آمدن( تقسیم می بیرونقمرمحور مانند فعل )

سازة غیرفعلی نمود پیدا  دریی مسیر معناسازة چنانچه و  محور است گونه فعل آن فعل بازنمود پیدا کند،

 .استمحور قمرگونه  آن ،کند

ادغام عناصر پایة بر کند که بندی به سه گروه تقسیم می ها را ازحیث  رده ( زبان23ب: 2111تالمی )

                                                                                                                                  
1. verb-framed 
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 یکیهر زبان براساس ادغام غالب خود در  .ردیگ یفعل شکل مریشة  ای یدر صورت روساخت یمفهوم

 .(110همان: ) ردیگ یم یبرجسته جاسازة حرکت و  ر،یحرکت و مس وه،یحرکت و ش غالب یها از طبقه

نظر مد  زیفعل را نقمر  بلکه ،ه داردتوجّ محور فعل یشدگ یتنها بر واژگان نهی دوگانة خود بند میاو در تقس

 ؛است فعل ادغام نشدهریشة  در یلحا  مفهوم است که به یفعل صورت قمر ،یوعقیدة  هبدهد.  یقرار م

زبان انگلیسی تابع یک فعال، مسایر را نشاان    سازد. در  همراه سازة فعلی مفهومی حرکتی را می بهبلکه 

 :ran outدر فعل   outمانند ؛دهد می

14) I ran out of the house. 

در  باشاند.  قمرتوانند  یم زین یمفهوم یها سازه گریبلکه د ؛ستین ریمس لزوماً یفعل حرکت کقمرِ ی

این گروه فعلی میان سازة غیرفعلی و سازة فعلی رابطة نحوی برقرار است و سازة غیرفعلی در جایگااه  

شاود و هریاک از عناصار مفهاومی      دهد و به فعل وابسته می نمای خود را از دست می قمر فعل، نقش

یسای بارای   چند مثاال از زباان انگل   ،شوند. در اینجا صورت مستقل ظاهر می حرکت در فعل مرکب به

ها مسیر، نقش قمر را دارد و بین قمار و فعال رابطاة نحاوی      آوریم. در این مثال شدن مطلب می روشن

 برقرار است.

C. 1) He ran across 

 2) She came over 

 3) He ran through 

 بحث -3

شادگی تاالمی    به بررسی افعال حرکتی در زباان فارسای در چاارچوب نظریاة واژگاانی      ،در این بخش

های مربوط به حجم مقالاه تنهاا باه     برای رعایت محدودیتکه شود. لازم است ذکر شود  پرداخته می

 ها می پردازیم. برخی از نمونه

 شدگی: حرکت + مسیر: الف: نوع اول واژگانی

 دهد: زمان باهم نشان می شدگی، ریشة فعل، مسیر و حرکت را هم نوع از واژگانی  این در

15) The bottle floated into the cave (Talmy, 2000b: 28). 

 رفتن شدن: قید + سازة فعلی )شدن(= بیرون خارج •

 .کند است و در جای دیگری کار می ( شش ماه است از این اداره خارج شده 19

اند از:  دست عبارت افعالی دیگر ازاین دهد. ، مسیر حرکت را نشان می«شدن خارج»فعل  ،در این مثال
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 واردکردن، بیرون/بالا/پایین آمدن، پایین/پیش، پ /جلو رفتنواردشدن، 

 کردن: اسم + سازة فعلی )کردن(= از موضع خود به عقب برگشتن نشینی عقب •

 .بودند کرده نشینی عقب دیده، پ  را کار که همین ها انگلیسی (13

حرکت و جهت دهد،  تر از جایگاه حاضر را نشان می سمت  عقب ، حرکت بهکردن نشینی عقبفعل 

پ  رفتن، عقب نشاندن،  : عقب/اند از دست عبارت افعالی دیگر ازاین آن در فعل نشان داده شده است.

 پ  کشیدن و پیش آمدن عقب/

 شدن شدن: صفت + سازة فعلی ) شدن(= دارای فاصلة کم با کسی، چیزی یا جایی نزدیک •

 .شد نزدیک می( با جمعی از لشکر از کرد و دیلم... 19

کردن فاصله صورت پذیرفتاه اسات. در ایان فعال،      دلیل کم ، حرکت فعل به«شدن نزدیک»فعل در 

اناد از:   دست عبارت افعالی دیگر ازایناست.  داده   شدگی رخ جهت در سازة فعلی ادغام شده و واژگانی

 آمدن کردن، نزدیک جلوکشیدن، نزدیک

 آمدن: اسم + فعل )شدن(= خارج شدن بیرون •

 .آمد بیرون می( از قلة مخروطی آن، بخار نارنجی رنگی 18

بیرون را  ، حرکت از درون ظرف به بیرون است و جزء غیرفعلی حرکت روبه«آمدن بیرون»در فعل 

. افعالی دیگر شدگی صورت گرفته است دهد. در اینجا مسیر با سازة فعلی ادغام شده و واژگانی نشان می

 رفتن کردن و بیرون بیروناند از:  دست عبارت ازاین

 کردن: اسم + سازة فعلی )کردن(= از ارتفاعی معمولاً زیاد به پایین افتادن سقوط •

 سقوط کردند.( هفتة پیش دو کوهنورد از کوه 21

تر از جایگاه نخست است. حرکات و   گرفته به سمت پایین ، حرکت صورت«کردن سقوط»در فعل 

 بارف/ اند از:  دست عبارت افعالی دیگر ازاین واژگانی شده است؛پایین در کل ساختمان فعل  به مسیر رو

 افتادن شدن و پایین باران/ فرود آمدن، پرت

 رفتن پیش رفتن، به کردن: اسم + سازة فعلی )کردن(= جلو پیشروی •

 .کنند پیشروی میسویِ قله  ( کوهنوردان به21

سمت  جلوتر از جایگاه نخسات اسات. در ایان فعال مسایر و       حرکت به ،«کردن پیشروی»در فعل 

رفاتن،   : پایش اناد از  دسات عباارت   افعالی دیگر ازاینحرکت در کل ساختمان فعل واژگانی شده است. 
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 افتادن و جلوبردن جلوافتادن، جلوانداختن، جلوزدن، پیش

 سازة فعلی ) دادن(= کسی را از جایی گذراندن عبوردادن: اسم + •

 عبور  بدهد.( دست او را بگیرد و از روی سنگ و کلوخ 22

سمت  خارج از جایگاه است. حرکت و مسیر در کل ساختمان فعل  ، حرکت به«عبوردادن»در فعل 

 است. گرفته صورت واژگانی و شده ادغام

 فعل )کردن(= گذرکردن از جایی، ردشدن + عبورکردن: اسم •

 کرد. عبور می( خودرو شخصی باسرعت 23

خود اداماه داده   حرکت به و کرده دهد که پیکر از جایگاه خود حرکت نشان می« عبورکردن»فعلِ 

 واژگاانی  و شاده  ادغاام  فعال  ساختمان کل در حرکت و مسیر است. در فعل عبورکردن، سازة معنایی

 .است گرفته صورت

 شدگی: حرکت + شیوه ب( نوع دوم واژگانی

 کنند. دهد که شیوة حرکت را در خود بازنمایی می رخ میهایی  شدگی در فعل این نوع واژگانی

24) The rock rolled down the hill (Talmy, 2000b: 28). 

زنان( به  خورد )غلت که غلت می  حالی است. سنگ در شیوة حرکت در فعل ادغام شده  ،در این مثال

 پایین تسه افتاد.

25) I rolled the keg into the storeroom. 

 زنان به داخل انبار برده شده است. غلتبشکه 

انداختن چیازی یاا    پایین دورانداختن یا از جایی بلندتر به کردن: اسم + سازة فعلی) کردن(= به پرت •

 کسی

 .پرت کنمها   های چاقمه قراول ( به فکرم رسید که خود را از بالا روی نیزه29

نخست به جایگاه مورد نظر اسات. در  دهد که حرکت جسمی از جایگاه  نشان می« کردن پرت»فعل 

افعاالی دیگار    اسات.  شدگی صورت گرفته  این فعل، شیوة حرکت در سازة فعلی ادغام شده و واژگانی

 پرتاب کردنروی/پرواز/ زدن، پیاده اند از: قدم دست عبارت ازاین

 لیزخوردن: اسم + سازة فعلی )خوردن(= لغزیدن •

 .خورد  لیز می پایین تواند و روبه جایی وصل کند؛ اماّ نمی ها خود  را به کند با پنجه ( سعی می32
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دهد.   دار( نشان می شیوة حرکت چیزی یا جسمی را روی سطحی )صاف یا شیب« لیزخوردن»فعل 

شایوة حرکات    است. در مواردی مانند غلت/قل خوردن، بنابراین، شیوة حرکت در فعل ادغام گردیده 

افعاالی دیگار   اسات.    خود است که در کل ساختمان فعل ادغام شاده ای چرخیدن به دور  گونه پیکر به

 زدن سُر/چرخ خوردن، سرازیرشدن، غلت اند از: دست عبارت ازاین

 دادن: اسم + فعل )دادن(= واردکردن فشار بر کسی یا چیزی و او را به طرفی راندن هل •

 .هلش داد( پسر دو دستش را به سینه مرد زد و 29

 ، شیوة حرکت در کل ساختمان فعل واژگانی شده است.«دادن هل»در ساختار فعل 

کردن: اسم + سازة فعلی)کردن(= مجموعه حرکات موزون و هماهنگ بدنی که معمولاً همراه  رقص •

 گیرد. با آوای موسیقی صورت می

 ایم. ....وارد میدان.....شدهکردن رقص( با لباس بالماسکه، با لوازم 82

ای است که پیکر برای حرکت از دسات و پاای خاود     گونه حرکت به، شیوة «کردن رقص»در فعل 

است. در این ناوع شایوة     کند. در این فعل شیوة حرکت در کل ساختمان فعل واژگانی شده استفاده می

قردادن، نرمش/ورز  اند از:  دست عبارت افعالی دیگر ازاین تواند صورت نگیرد. حرکت، تغییر مکان می

 کردن

 وخیزکردن + سازة فعلی ) کردن(= جست بدوبدوکردن: اسم •

 .کند بدوبدو میکشد و  ( گربه مومو می31

، حرکت در جهات مختلف اسات. شایوة حرکات در کال سااختمان فعال       «بدوبدوکردن»در فعل 

افعاالی دیگار    رفاتن بیشاتر اسات.    به راه گونه افعال، سرعت حرکت نسبت است. در این واژگانی شده 

 خیز کردن و ورجه/جست بالاوپایین پریدن، ورجه :اند از دست عبارت ازاین

کردن: اسم + سازة فعلی ) کردن(= رفتن به جایی برای هواخوری، تفریح یا تماشا، از جایی  گرد  •

 به جایی رفتن

 و مرا به خانه برساند. گرد  کنیم( گفتم که کمی باهم 31

دهد. شیوةحرکت در کل ساختمان  ، هدف از حرکت را نوعی تفریح نشان می«کردن گرد »در فعل 

زدن،  گرد /سافر رفاتن، چارخ    اناد از:  دسات عباارت   افعاالی دیگار ازایان   اسات.   فعل واژگانی شاده  

 دوردورکردن
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صورت ناامنظم و بادون حفا      رفتنی به تلوتلوخوردن: اسم + سازة فعلی )خوردن(= حرکت یا راه •

 شدن به چپ و راست. تعادل همراه با متمایل

 خورد به کنار دریاچه رفت. که تلوتلو می  حالی  ( در32

دهد. در این گوناه افعاال حرکات     ای است که عدم تعادل را نشان می در این فعل حرکت به شیوه

. افعاالی  است  در این فعل، شیوة حرکت در کل ساختمان فعل واژگانی شده .بریده و منقطع است بریده

 تاتی کردن وقوس آمدن و تاتی خوردن، کش  وتاب/وول پیچاند از:  دست عبارت دیگر ازاین

 درآوردن بال برای پروازکردن حرکت زدن: اسم + سازة فعلی )زدن(= به بال •

 هایی که در شاخة درختان غنوده بودند، سراسیمه بال زدند و از شاخی به شاخ دیگر پریدند. ( کلاغ33

ن خود برای حرکت استفاده کرده ای است که پیکر از عضوی از بد گونه ، حرکت به«زدن بال»در فعل 

دسات   افعاالی دیگار ازایان    است. در این فعل، شیوة حرکت در کل ساختمان فعل واژگانی شده است.

 کردن دادن )نظامی(، پرکشیدن و اشاره زدن، سلام وپازدن/ دست زدن/ دست بال بالاند از:  عبارت

ترتیاب   هاایی کاه باه    آن از خاناه کردن: اسم + فعل )کاردن(= ناوعی باازی کودکاناه کاه در       لی لی •

 کنند. اند، با یک پا عبور می گذاری شده شماره

 هستند. کردن لی لیها در حیاط درحالِ  ( بچه03

اسات. در    بر مفهوم حرکت، شیوة حرکت نیز در ستاک فعل ادغام شده علاوه« کردن لی لی»در فعل 

نحوی از پای  به ،دیگر عبارت  آورد؛ به فرود می این افعال، پیکر خود را از جایی بلند کرده و به جای دیگر

 انداختن و لگدزدن جفتکاند از:  دست عبارت . افعالی دیگر ازاینکند خود استفاده می

 شدگی: حرکت + پیکر ج( نوع سوم واژگانی

 در این گونه افعال، پیکر در فعل حرکتی ادغام شده است.

 ( قطرات باران از پنجره به داخل اتاق آمد.31

 آمدن/باریدن( مستتر است. )پیکر( در فعل حرکتی )باران« قطرات باران»

 ( به درون گودال پا گذاشتم.39

 دهد پیکر )پا( در فعل حرکتی ادغام شده است. گذاشتن، که نشان می قدم

 دان تف کردم. ( من درون خلط33
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دسات   زایان افعاالی دیگار ا   اناداختن( ادغاام شاده اسات.     حرکت پیکر )تف( در فعل مرکب )تف

کشیدن  ندن، تاکردن، اتوکردن، اتوکشیدن، پازدن )دوچرخه(، پاروزدن، جاروزدن، سرکاند از: چلا عبارت

 زدن و پلک

 :ریز های نمونه مانند شود؛ داده نشان اضافه حروف توسط تواند می مرکب افعال در مسیر ●

 مدرسه پیاده رفتم. از خانه تا( من 39

مسیر توسط حرف اضافه )از خانه تا مدرسه( نشان داده شده و شیوة حرکت در فعل  ،در این نمونه

 مرکب بازنمود پیدا کرده است.

 قدم زدم.تا بالای تسه ( من 38

 مرکب فعل در حرکت شیوة و است کرده پیدا بازنمود اضافه حرف توسط مسیر نیز ،نمونه این در

 .است شده بازنمایی

 بالا رفتم. از تسه زنان ( قدم01

 رفتن بازنمود پیدا کرده است. مسیر در حرف اضافه و شیوة حرکت در فعل بالا

 ( سنگ از بالای تسه به پایین غلتید.01

 خوردن است. سمت  پایین به شیوة غلت درواقع حرکت سنگ از بالای تسه به

 شدگی: شیوه + سبب + حرکت نوع چهارم واژگانی( د

 درختان را خم کرد.های  ( طوفان شدید شاخه02

 است. رمزگذاری شده « کردن خم»زمان در فعل  هم حرکت و سبب و لفه شیوهؤسه م

 خورد. واسطة باد در هوا چرخ می ( بادبادک به03

 است. رمزگذاری شده « خوردن چرخ»زمان در فعل  شیوه و سبب و حرکت هم

 بان با پای چسش به توپ لگد زد. ( دروازه00

 است. سبب و شیوه و حرکت در فعل لگدزدن رمزگذاری شده 

 بار چرخ و فلک چرخیدن گرفت. ( برای دومین01

 رمزگذاری شده است.« چرخیدن گرفت»شیوه و سبب و حرکت در فعل 

 گیری نتیجه -4

( تأثیر 1891شدگی تالمی )   برگرفته از نظریة واژگانی تحلیلی در این پژوهش با استفاده از سازوکارهای
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فعلی اسمی/صفتی و قیدی بر همکردهای )کردن، دادن، شدن، زدن، خوردن، رفتن، باردن،   عناصر پیش

شدگی وجود   و نشان داده شد که در زبان فارسی هر سه نوع واژگانیگردید آمدن، کشیدن، و...( بررسی 

شدگی  یر، شیوه و پیکر ادغام شود و واژگانیهای معنایی مس تواند با دیگر مؤلفه دارد و مؤلفة حرکت می

فعلی انجام گیرد. همچنین، از  تواند هم در سازة فعلی و هم توسط سازة غیر صورت پذیرد. این اصل می

دهناد.   شده مشخص شد برخای از افعاال مسایر و شایوه را بااهم نشاان مای        میان افعال مرکب بررسی

، هرچه تابع زایااتر باشاد، میازان    ها هست که در این فعل آمده حاکی از آن دست براین، نتایج به علاوه

های مرکب زبان فارسی بیشتر قمرمحور هستند و کمتر  ها، فعل براین شود. افزون شدگی کمتر می واژگانی

کند  یم یزمان نف طور هم و سبب را به وهیب( حضور ش2111) یتالمفعل محورند. همچنین، دیدیم که 

کاه   میرو شاد  هروبا  یبا افعال یبررس نیا حامّ ؛دهد یدست م به کیهر  نییتع یمجزا برا یساخت ریو ز

 .کنند یم یو سبب را در فعل رمزگذار وهیزمان ش هم

 منابع
شناسی همگانی،  زبان دکتری  . رسالة شناختی حرکت در زبان فارسی: رویکردی شناختی و رده (.1381ازکیا، ندا )

 واحد علوم تحقیقات تهران. ،دانشگاه آزاد اسلامی

 9 ،یشناس نزبا و زبان. تازه ییالگو :یفارس یحرکت یها فعل در شدن یواژگان(. 1381ساسانی، فرهاد ) ؛ازکیا، ندا

(11) ،93-110. 

 در یحرکت رسادهیغ فعل   نییتب یبرا یچارچوب ،یشدگ یواژگان (.1380افراشی، آزیتا ) ؛ازکیا، ندا؛ ساسانی، فرهاد

 .13-31(، 10) 3 ،پژوهی زبان  فصلنامةیی. معنا یمنظر از یفارس زبان

 تهران: سخن. چاپ هشتم. .سخن بزرگ فرهنگ(. 1391)انوری، حسن 

تخصصی زبان و مجلة . زبانان یفارس یبرا یروس یافعال حرکت یریادگیمشکلات  یبررس (.1393) ایرانلو، حسن

 .19-28، (2) 01 ،انسانی مشهد دانشکده ادبیات و علومادبیات 

  دگاهیازد یسیانگل و یفارس زبان دو در یحرکت افعال ةسیمقا (.1389) نیمحمدحس زاده، شرف نجمه؛ پور، یاسلام

 .(290-223( 31) 11، یزبان پژوه ةفصلنام .یشناخت رده و یشناخت

 یحرکت افعال یدادیرو ساخت در قمر ةمقول یشناخت رده یبررس(. 1383) شریفی، شهلا ؛حامدی شیروانی، زهرا

 .98-31(، 2) 1 ،یزبان یجستارها دوماهنامة ی.فارس زبان در

 .01-2(، 2و1) 12، شناسی مجلة زبان(. فعل مرکب در زبان فارسی. 1330دبیرمقدم، محمد )

 یحرکت یها لفع ییگذرا یبررس(. 1389نجفیان، آرزو ) ؛بانو حسینی، فائقه؛ روشن، بلقی ؛ صبوری، نرج  شاه

 .139-113(، 9) 3 جستارهای زبانی، ةماهنامدوی. فارس زبان در



 19 یشناخت یکردی: رویحرکت در افعال مرکب فارس یساز مفهوم یبررس

 

 

ی: رویکردی فارسزبان  طیبس یافعال حرکت یساز مفهوم (.1382مقدم، غزاله ) ؛گلفام، ارسلان؛ افراشی، آزیتا

 .131-122 (،3) 1 ،رانیا غرب یها شیگو و زبان مطالعات ةفصلنام شناختی.

به کوشش محمد دبیرمقدم، ی. شناخت یکردیرو: یفارس در حرکت دادیرو بازنمود(. 1381مسگرخویی، مریم )

(. تهران: انتشارات دانشگاه علامه 29-1صص. ) شناسی ایران مقالات هشتمین همایش زبان مجموعه

 طباطبایی.

 .یشناخت کردیرو با میکر قرآن     در یحرکت افعال کارکرد لیتحل(. 1383الله ) حسومی، ولی ؛میرخالقداد، فاطمه

 .133-113، (2) 12، ثیحد و نرآق مطالعات فصلنامةدو
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